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Abstract 
Gaining familiarity with the school of thought of jurists, the 

cultural atmosphere of society, and their influence on women’s 
issues throughout history are among the prerequisites for judging 
the Islamic perspective on women’s issues. One of the influential 
schools in this field is the Akhbārī School. In this study, an 
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attempt is made to present the effects of the views of Akhbārīs 
and the political atmosphere of the Safavid era in the field of 
women’s social participation. Also, it analyzed the scientific and 
practical behaviour of the Akhbārīs of the Safavid era on women’s 
confinement at home and examined their jurisprudential views on 
the prohibition of women’s social presence and encouraging them 
to stay at home. The issue of women’s participation and banning 
them from leaving the house was not limited or prohibited in 
this way before the emergence of Akhbārīs. Akhbārīs, especially 
Sheikh Ḥurr al-ʻĀmilī, have played a significant role in creating 
this restriction through fatwās and traditions that are sometimes 
incorrect. The preference (Istiḥbāb) of keeping women at home, 
the prohibition (ḥurmat) of seeing non-maḥrams, the unwillingness 
(kirāhat) to greet women, the unwillingness (kirāhat) to leave the 
house with the husband’s permission, the preference (istiḥbāb) of 
women’s spinning, and similar fatwas have affected the restriction 
of women’s presence and lack of social participation. It should be 
noted that before Akhbārīs, such chapters and fatwas about the 
limitations of women’s social presence did not exist or were not so 
strong in the earlier books.

Keywords: Women, Social Presence, Safavid, Akhbārīs, 
Jurisprudence.
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چکیده
آشــنایی با مکتب فکری فقها و فضای فرهنگی جامعه و تأثیر آن ها بر مباحث زنان در 
طول تاریخ یکی از پیش نیازهای داوری درباره دیدگاه اسلام در مسئله زنان است. یکی از 
مکاتب تأثیرگذار در این زمینه، مکتب اخباریگری است. در مطالعه حاضر تلاش می شود 
تا تأثیرات دیدگاه های اخباریان و فضای سیاســی دوره صفویه، درزمینهٔ مشارکت اجتماعی 
زنــان ارائه گردد. در این مطالعــه بر آنیم تا رفتار علمی و عملی اخباریان دوره صفویه را بر 
خانه نشــینی زنان واکاوی کرده و دیدگاه های فقهی آنــان را درزمینهٔ منع حضور اجتماعی 
زنان و تشــویق بر خانه نشینی شان بررسی کنیم. مســئله مشارکت زنان و منع خروج آن ها تا 
قبل از اخباری ها به این نحو محدود نبوده و منع نشــده بود. اخباری ها، خصوصاً شیخ حر 
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عاملی، از طریق فتوا و روایاتی که گاه نیز غیر صحیح می باشند، نقش بسزایی در ایجاد این 
محدودیت داشــته اند. استحباب حبس زنان در خانه، حرمت دیدن نامحرم، کراهت سلام 
کردن به زنان، کراهت خروج از منزل به اذن شــوهر، استحباب نخ ریسی بر زنان و فتاوایی 
از این قبیل بر محدودیت حضور و عدم مشــارکت اجتماعی زنان تأثیر گذاشــته است. به 
گونــه ای که قبل از اخباری ها در کتب متقدم چنیــن روح کلی و ابواب و فتاوایی مبنی بر 

محدودیت های حضور اجتماعی بانوان وجود نداشته یا به این شدت نبوده است.
کلیدواژه ها: زنان، حضور اجتماعی، صفویه، اخباریان، فقه.

مقدمه
زنان به عنوان جمعیت قابل توجه هر جامعه، نقش به سزایی در مشارکت اجتماعی 
داشته و این امر در توسعه اجتماعی مؤثر بوده است و عدم وقوع چنین امری منجر به 
نارسایی هایی می شود. جوامع برای رسیدن به پویایی، در زمینه های مختلف، نیازمند 
مشارکت همه اقشار اعم از زن و مرد هستند؛ بنابراین باید تأکید نمود که مسئولیت و 
نقش آفرینی در عرصه اجتماعی تنها به مردان اختصاص نداشته، بلکه زنان هم نقش 

مؤثری در این زمینه دارند.
رویکرد زنان به حضور اجتماعی، تحت تأثیر نظام های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی 
است. یکی از هنجارهای جوامع مذهبی برای زنان، نیکو شمردنِ پرده نشینی و ماندن 
زنــان در خانه و عدم حضور در جامعه اســت که به واســطه روایاتی در بدنه جامعه 
مذهبی رسوخ پیدا کرده است. این در حالی است که در آیات فراوانی دیده می شود 
که خداوند به حضور اجتماعی و سیاسی زنان مهر تأیید گذاشته است. به عنوان مثال: 
قرآن با بیان داستان ملکه سبا )نمل/23( مهر تأییدی بر حضور سیاسی و اجتماعی زنان 
گذاشته و بیعت را به عنوان بارزترین مظهر کار سیاسی برای زنان می پذیرد )ممتحنه/12( 
و حرکاتی چون هجرت )نســاء/97 و 98( و امربه معروف و نهی از منکر )توبه/71( را بر 
زنان و مردان به طور مســاوی واجب می داند. علاوه بر این، در صدر اسلام، حضور 
اجتماعــی زنان در متــن جامعه و در اکثر کارهای اجتماعی، سیاســی چون جنگ 
)کحاله، بی تا، 342/2؛ خلیل جمعه، 1412، 251/2(، بیعت )عسقلانی،1412ق،  140/8؛ منیع هاشمی، 
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1410، 140/8( هجــرت )عســقلانی، 1412ق، 647/7 و 716 و 102/8 و 221(، تبلیــغ، اشــتغال، 
مراسمات مذهبی به چشم می خورد؛ ولی این حضور و مشارکت اجتماعی، در ادوار 
بعد تبدیل به خانه نشینی زنان چه در متن جامعه و چه در کتب فقهی شده است. در 
تبدیل حضور اجتماعی زنان به پرده نشــینی عوامل بسیاری دخیل بوده است. در این 
میان تأثیر مکاتب و دیدگاه های فکری و روایات و فتوایی که از جانب این متفکرین 

در جامعه رواج یافته را نباید نادیده گرفت.
یکی از جریان های فکری در میان شــیعه که ســابقه ای بیش از هزار سال دارد، 
جریــان اخباریگری اســت. این جریان که می توان گفت در قــرن چهارم در حوزه 
فکری قم پا گرفت و در دوره صفویه یعنی قرن های دهم تا دوازدهم احیا شد )گرجی، 
1395، 245؛ جناتی، 1372، 371(. این مکتب با یک سازمان فکری حدود سه قرن بر مراکز 
علمی شیعه ســیطره داشت و پس ازآن گرچه توسط اصولی ها از سیطره و حاکمیت 
افتــاد؛ اما آثــار و پیامدهای فکری آنان را می تــوان در دوره های بعد تا عصر حاضر 

یافت.
در دوره صفویه، نسلی از روحانیون به صحنه آمدند که دارای اندیشه اخباریگری 
بودند. مهم ترین پدیده درزمینهٔ تحولات دینی این دوران، پیدایی )گلیو، 1396، 124-116( 
یا شــکوفایی جریان اخباریگری بود. بنیان گــذار اصلی این دیدگاه »ملامحمدامین 
استرآبادی« است. اخباریان بر چهار مبنا تأکید دارند: صحت و اعتبار تمام احادیث 
)استرآبادی، 1426، 281؛ کرکی، بی تا، 87، 89 ( به عنوان مهم ترین منبع استنباط احکام شرعی 
کیــد می کنند. از دیدگاه اخباریان مباحث فقهی ربطی به اجتهاد ندارد و عقل در  تأ
فهم دین و حقایق ناتوان است )استرآبادی، 1426ق، 216؛ بحرانی، 1405ق، 131/1-133(. آن ها 
همچنین قائل به عدم حجیت ظواهر قرآن هستند )حر عاملی، 1423ق، 192 و 325 و 409؛ حر 
عاملی، 1409ق، 129/18؛ مجلســی، 1410ق، 198/23(. دیدگاه  استرآبادی به زودی دل بستگان 

فراوانی پیدا کرد و در میان اهل علم رواج یافت.
گرچه در میان اخباریان برخی تندرو و برخی میانه رو می باشــند؛ ولی شــاخصه 
دقیقی جهت تمییز اخباریان معتدل با تندرو، غیر از اظهارات صریح اخباریانی مانند 

بحرانی که خود را معتدل می دانند، وجود ندارد.
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از طریق عملکرد خود اخباریان نســبت به مبانی ذکرشــده در کتاب هایشــان، 
می تــوان فهمید که تا چه اندازه ســخت گیر و پایبند به این مبانی هســتند. چنان که 
حرّ عاملی در مقدمه کتاب وسایل الشــیعه این مبانی را ذکر کرده و در آثار خود نیز 
به شدت از این مبانی پیروی می کرد )خوانساری، 1411ق، 351/7(. همچنین برخی از علما 
هم ممکن اســت در دوره ای از عمر خود اخباری ای متعصــب و در دوره ای دیگر 

اخباری ای معتدل باشند.
این تحقیق درصدد است تا دیدگاه های اخباریان در مسئله عدم مشارکت اجتماعی 
زنان را بیان کرده و نشــان دهد که برخی از دیدگاه های رایج در این مسئله، در متون 
مذهبی شــیعه، میراث برجای مانده از تفکر اخباریگری است. مکتب اخباریگری 
گرچه در ظاهر از بین رفته است؛ ولی تأثیر گسترده ای بر روی باورها و دیدگاه علما، 
ازجمله در مباحث زنان داشته است. بررسی دیدگاه های متفکران و جریان های فکری 
درباره مسئله زن و تأثیر این دیدگاه ها در طول تاریخ بر روی جریان های دیگر می تواند 
حائز اهمیت باشد؛ و ازآنجایی که تفکر اخباریان حدود سه قرن بر مراکز علمی و بین 
علما رواج داشته و دوره ای بسیار طولانی را در برداشته است؛ لذا ما در این مقاله تنها 
دوره صفویه را انتخاب شده است تا به صورت موردی دیدگاه تعدادی از اخباریان که 

پایه گذاران و مروجان اصلی این دیدگاه در این دوره بودند، موردبررسی قرار گیرد.
 همچنین این پژوهش، نشان دهندۀ تأثیر دیدگاه اخباریان بر منع حضور اجتماعی 
زنان اســت. اخباریانی که برای اجرای دیدگاه های خود در سطح جامعه، از حمایت 
حکومــت نیز برخوردار بودند. برخــی از دیدگاه های اخباریــان درباره منع حضور 
اجتماعی زنان، برای اولین بار از جانب آن ها به عنوان حکم و فتوا صادر شده است؛ 
مانند استحباب حبس زنان در خانه، مکروه بودن خروج زنان از خانه، کراهت شنیدن 
صدای زن نامحــرم و بعدها نیز اصولیان  بدون اجتهاد در این زمینه، این دیدگاه ها را 
تأیید کردند. ازاین رو، لازم است برای فهم دیدگاه اسلام در مسئله حضور اجتماعی 

زنان، واکاوی بیشتری درباره دیدگاه اخباریان صورت پذیرد.
برای بررســی دیدگاه اخباری ها، کتاب های فقهــی و حدیثی پنج تن از علمای 
اخبــاری عصر صفویه )محمدتقی مجلســی، محمدباقر مجلســی، بحرانی، فیض 
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کاشــانی و حر عاملی( را موردبررســی قرار دادیم. آثاری که در تدوین اثر حاضر از 
دیدگاه های فقهی اخباری ها به آن ها رجوع شده، کتب فقهی و شروح حدیثی هستند 
کــه عبارتند از: روضة المتقیــن، بحار الأنوار، مراة العقول ]وسایل الشــیعه[، الفوائد 

الطوسیة، وافی و الحدائق الناضرة.
برای به دســت آوردن دیدگاه هــای صاحب نظران و متفکران درباره مســئله ای، 
معمولًا بر نوشته ها و گفته های صریح آن ها استناد می شود؛ ولی ازآنجایی که اخباری ها 
دیدگاه های صریح و روشــنی درباره زنان ندارند، روش پژوهش حاضر در به دست 
آوردن دیدگاه اخباری ها، توجه به تیترها، تعداد روایات، دقت در نوع چینش روایات 
و توجه درنیاوردن برخی مطالب یا در غیر جای خود آوردن مطالب و روایات است. 
همچنین با دقت نظر در جزئیات برخی مباحث که به آن ها بســیار پرداخته می شود، 
درحالی کــه از برخی مباحث مهم مثل حضور اجتماعی زنان ســخنی به میان آورده 
نمی شود، می توان به مبانی فکری و دیدگاه های اخباریان در مورد زنان دست یافت.

از این رو، به منظور تحلیل آرای اخباری ها در مورد زنان، لازم است نخست نگاهی 
مختصر به موقعیت زنان و همچنین اخباری ها در عصر صفویه که در مسئله حضور 
اجتماعی زنان نیز بسیار مؤثر است، داشته باشیم. سپس بحث منع مشارکت زنان، در 

دوازده حوزه بیان می شود.

1. نگاهی به موقعیت زنان در عصر صفویه
در دوران صفویــه وضعیت اجتماعی زنان در هــر دوره، در زمان فرمانروایی هر 
پادشاه و در بین هر قبیله و مذهب به گونه ای ویژه بود و هر یک از پادشاهان صفوی 
به خواســت و اراده خود به زن آزادی می داد. شــرایط زندگی، ارتباطات اجتماعی، 
ازدواج و طــلاق و میزان قدرت و اســتقلال زنان در طبقات و اقشــار جامعه کاملًا 
متفاوت بود؛ اما درمجموع، تصمیم  گیری های اساسی درباره هریک از این موارد به 
عهده مردان بوده و زنان به علت محدودیت های فرهنگی و شرعی قدرت چندانی در 

این زمینه نداشتند )فرهمند، 1392، 111؛ قلی زاده، 1383، 78(.
در زمان شاه طهماســب اول که مردی متعصب بود، زنان ایران بســیار محدود و 
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محجــوب بوده و از خانه فقط به حکم ضــرورت بیرون می آمدند و در کوی و برزن 
پیاده نمی گشتند )فلسفی، 1371، 54/3(.

روبنده را بر روی انداختن و چادربه سر کردن که از دوران پادشاهی شاه طهماسب 
رواج گرفته بود، در عهد دیگر سلاطین تشویق شد. با اینکه پاره ای از زنان به هنگام 
جنگ یا ســفر بر اسب می نشستند یا به تیراندازی و نیزه پرانی تسلط داشتند. معمولًا 
زندگی اکثریت، محدود به خوردن و خوابیدن و بچه زاییدن بوده و حتی زنان شاه از 

این قاعده مستثنا نبودند )فلسفی، 1371، 54/3(.
شاه عباس برخلاف جدّ خود تا حدودی به زنان آزادی داد. به طوری که در زمان 
او عــلاوه بر زنان بزرگان و رجال کشــور که البته آنان هم بســیار کم از خانه بیرون 
می آمدند، زنان ســایر طبقات نیز در کوچه و بازار دیده می شدند. وی از سال 1018 
شمسی نیز دستور داد که روزهای چهارشنبه هر هفته گردش در چهارباغ اصفهان و 
پل سی وسه چشمه منحصر به زنان شهر باشد تا بتوانند با روی گشاده و بی نقاب در 

آنجا به تماشا و تفریح بپردازند )فلسفی، 1371، 3/ 54(.
در این میان حضور علمای اخباری چون شیخ حر عاملی و علامه مجلسی به عنوان 
شیخ الاسلام منجر شــد اخباریگری از حوزه متون دینی و فقهی به عرصه اجتماعی 
کشــیده شده و در مباحث زنان در سطح جامعه نیز تأثیر بگذارد. البته این بدان معنا 
نیست که دیدگاه اخباریان و فتوای آن ها تنها عامل عدم حضور اجتماعی زنان در آن 
دوره و در دوره های بعد است؛ بلکه اخباریان نیز به نوبه خود با توجه به نفوذی که در 
اداره جامعه داشتند در منع حضور اجتماعی زنان نقش داشتند. یک نمونه روشن از 
چنین اقدامی، منع حضور اجتماعی زنان از جانب علامه مجلسی است تا حکومت 
دینــی به عنوان یک تکلیف دینی احکام مربوط به حضــور و زندگی آنان در جامعه 

اسلامی را تبیین و تشریح کند.
ازاین رو، در راســتای اجرای احکام اســلامی بود که وقتی شاه سلطان، از علامه 
مجلســی در مراسم بر تخت نشستن شاه ســلطان حسین، که شمشیر حکومت را بر 
کمر او بست، پرسید که در مقابل چه تقاضایی از او دارد؟ ایشان خواستار ممنوعیت 
انواع رفتارهای غیر اسلامی چون: بیرون رفتن زنان با لباس نامناسب و بدون همراهی 
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شوهرشــان شد و شــاه نیز فرمان منع فحشا و روســپی گری را صادر کرد، حجاب 
مناسب را ضروری دانست و  تأکید کرد که زنان حق گردشگری و قدم زدن در باغ ها 

و تفرّج گاه های عمومی  را ندارند )رودی، 1393، 322(.

2. نگاهی به جایگاه علمای اخباری در عصر صفویه
شــاه اســماعیل یکم)930-892( در ســال 907 قمری در تبریز تشکیل دولت 
صفوی و رســمی  شدن تشیع اثناعشــری را اعلام کرد )فراهانی منفرد، 1377، 9-10(. این 
فرمان زمینه ای شد تا دولت صفوی با علما ارتباط برقرار کرده و از آنان برای رسیدگی 
به امور شرعی و فقهی اســتفاده کند )صفت گل،1381، 596(. علما نیز با تألیف رساله، 
صدور فتوا و توضیح و تشــریح موضوعات فقهی و مذهبی کوشــیدند تا تشیع را با 
دولت صفوی همراهی کنند )ریو لاجوردی، 1396، 92(. این رویداد که حکومت از شیعه 

اثناعشری حمایت کند، مهم ترین رویداد در تاریخ ایران پس از اسلام بود.
در ابتدا علمای دارای گرایش فلســفی و عقل گرایی بــا دولت صفوی همراهی 
کردند؛ ولی رفته رفته در اواخر قرن یازدهم و دوازدهم نفوذ اخباری ها بیشــتر شده و 
اندیشه و گرایش اخباری  کم کم به صورت یک اندیشه گسترده، در سه شهر اصفهان، 
مشهد و قم درآمد. سه  شیخ الاسلام برجسته این دوران یعنی شیخ حر عاملی، مجلسی 
و ملامحمد طاهر قمی  در مشــهد و اصفهان و قم هر سه به گرایش اخباری دل بسته 
بودند. مهم ترین مجامع حدیثی شــیعه در همین سال ها گردآوری و  تألیف شد. این 
علمای اخباری عموماً در دوره صفویه دارای وظایف حکومتی نیز بودند. مجلســی 
اول )1003-1070( در اصفهان بعد از میرداماد و شــیخ بهایی نخســتین کســی بود که 
امامت جمعه مســجد اعظم اصفهان بدو سپرده شــد. وی در دوران شاه عباس دوم، 
شــهرت فراوانی داشت تا جایی که شاه طی نامه ای از او خواست تا شرحی را که به 
زبان عربی بر کتاب »من لایحضره الفقیه« نوشــته بود، به فارسی برگرداند. ضمناً از 
فیض کاشــانی برای حضور در اصفهان دعوت به عمل آمده بود )وحید قزوینی، 1329، 
184-185(. شــیخ حر عاملی، در مشــهد به منصب شیخ الاسلامی رسیده و قضاوت 
شــهر نیز به او رســیده بود و اعتبار و نفوذ حکومتی نیز در مشهد داشت )خوانساری، 
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1411، 351/7(. علامه مجلســی نیز در ســال 1106 طی حکمی از ســوی شاه سلطان 
حسین به این منصب منصوب شد. با تکاپوهای آنان و با زمینه و شرایط پیشین بود که 
مشــهد و اصفهان کانون گرایش اخباری فقه شیعه گشت و گرایش اخباریگری در 
پی تلاش های این علما به  گرایشــی نیرومند تبدیل شد و ازآنجاکه این علما، منصب 
حکومتی شیخ الاسلامی را نیز بر عهده داشتند خودبه خود این گرایش جنبه حکومتی 

نیز پیدا کرد.
ازایــن رو  اخباریگــری ابتدا در حوزه متــون مذهبی و فقه و پــس ازآن به عرصه 
اجتماعی نیز گســترش یافت. مهم ترین جلوه گرایش اخباری و اصولی این بود که 
تنها در ســطح گفتگوهای مذهبی باقی نماند و رفته رفته، به ویژه در سال های پایانی 

فرمانروایی صفوی، به صورت یک موضوع سیاسی و اجتماعی نیز مطرح شد.
همانگونه که کمی پیش تر بیان شد، در مراسم بر تخت نشستن شاه سلطان حسین 
که رویدادی سیاســی بود، علامه مجلسی خواستار ممنوعیت رفتارهای غیر اسلامی 
چون: بیرون رفتن زنان با لباس نامناسب و بدون همراهی شوهرشان شد که البته این 

درخواست  تأثیر مستقیم اجتماعی داشت. )رودی، 1393، 322( 

3. منع مشارکت اجتماعی زنان در آرای اخباری ها
در دوره صفویه، علمای شــیعه الزاماً می بایست به همه بحران ها و مسائل مطرح 
پاسخ قانع کننده ای ارائه می دادند. ازآنجاکه اخباری ها همه روایات را صحیح دانسته 
و ظواهر آیات را حجت نمی دانستند، علاوه بر اینکه کتب روایی و تفاسیر شیعه نوشته 
شــد تا پاسخ گوی نیازهای جامعه باشد، از طرف دیگر، احادیث و کتاب های روایی 
و دیدگاه های فقهی تغییرات بســیاری را تجربه کرد که در دیدگاه های فقهای بعدی 
نیــز اثرگذار بود. تغییراتی را کــه در این دوره در کتاب های اخباری ها به وجود آمد، 
بــه روش های مختلف می توان بیان کرد؛ از بیان حکم و فتوایی برای اولین بار گرفته 
تا آوردن روایتی برای اولین بار در این کتب؛ روایاتی که در کتب اربعه و کتب معتبر 
قبل از اخباری ها نیامده بود و برای اولین بار در کتاب های اخباری ها آمده و بر طبق 

استناد به این روایات حکم و فتوایی صادر شده است.
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برای به دست آوردن آرای اخباری ها، بحث منع مشارکت زنان، در دوازده حوزه 
بیان می شود و برای نشان دادن دقیق تر تغییرات صورت گرفته، به کتب اربعه و برخی 
کتب فقهی و روایی، که قبل از اخباری ها نوشته شده اشاره شده تا تغییرات به وجود 
آمده، به صورت آشــکارتر نشان داده شود. این دوازده حوزه مربوط به منع مشارکت 

زنان به قرار زیر است:

3.1. ماندن زنان در خانه
درباره مسئله تشویق بر حبس زنان در کتاب های قبل از اخباری ها نه تنها حکمی 
مبنی بر اســتحباب این موضوع نیامده، بابی نیز به این مســئله اختصاص داده نشده 
سَــاء« )کلینی، 1429، 226/11( دو  سْــلِیمِ عَلَی النِّ اســت؛ گرچه کلینی در باب »بَابُ التَّ
روایــت در مورد عیّ و عورت بودن زنان و شــیخ صدوق نیــز یک روایت دراین باره 

« )صدوق، 1409ق، 39/3( آورده است. سَاءِ وَ صِفَاتِهِنَّ خْلَاقِ النِّ
َ
در باب »الْمَذْمُومِ مِنْ أ

در میان اخباری ها مجلســی اول روایات عیّ و عورت بــودن زنان را در »روضۀ 
المتقین« صحیح کالحســن و قوی می داند. عورت را در لغت هر چیزی که شــرم 
از آشــکار کردنش وجود دارد، برشــمرده و تمام بدن زن را عورت می داند: »و من 
خْمَصِها خلاف« 

َ
ة الحرة جمیعُ جسدها إِلا الوجه و الیدین إِلی الکوعین و في أ

َ
المرأ

)مجلسی،8/1406،106( ، در معنای عورت چنین آورده است که: »زمانی که زنان آشکار 
نها إِذا 

َ
ة عَوْرة؛ جعلها نفسَها عَوْرة لأ

َ
می شــود، از آشکار شدن او حیا می شود؛ »المرأ

ظهرت یســتحیا منها کما یســتحیا من العَوْرة إِذا ظهرت« )ابن منظــور، 1414ق، 617/4(. 
ازاین رو تا حد امکان باید مانع از خروج زنان از خانه شد )ابن منظور، 1414ق، 617/4(.

مجلســی دوم نیز در »مرآة العقول« در توضیح عورت می گوید: عورت چیزی 
اســت که از آن حیا می شود و سزاوار است که پوشانده شود؛ ازاین رو لازم است که 

از خروج از خانه منع شود )مجلسی، 1404ق، 373/20(.
فیض کاشانی هرچند به صورت صریح به حبس زنان در خانه فتوا نمی دهد؛ ولی 
در ذیل دو باب با عنوان »باب تأدیب النســاء و ترک طاعتهن« )فیض کاشــانی، 1406ق، 
797/22( و »التسلیم علی النساء و مصافحتهن و تقبیل الصغائر« )فیض کاشانی، 1406ق، 
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845/22( روایاتــی در این زمینــه می آورد. در »باب تأدیب النســاء و ترک طاعتهن« 
شش روایت از سی وهشــت روایت در رابطه با حبس زنان آمده است. ازجمله: قال 
رسول الله؟ص؟: »النساء عيّ و عورة، فاستروا العورات بالبيوت و استروا العيّ بالسکوت« 
)فیض کاشــانی، 1406ق، 797/22(؛ زنان عیّ و عورت هستند؛ پس عورت های خود را با 
خانه هایتان و عیّ را با سکوتتان بپوشانید.« عن أبي عبدالله؟ع؟ قال: »إن الله عز و جل 
خلق حواء من آدم، فهمة النساء في الرجال فحصنوهن في البيوت« )فیض کاشانی، 1406ق، 
797/22(؛ همانــا خداوند عزّوجلّ حوا را از آدم خلق کرد، پس همت زنان در مردان 

است؛ پس آن ها را در خانه ها حبس کنید.
در این روایات دو علت برای حبس زنان در خانه بیان شــده است: یکی عورت 

بودن زنان و دیگری تمایل آن ها به سوی مردان.
شیخ حر عاملی پا را یک قدم فراتر گذاشته و بر استحباب حبس کردن زنان فتوا 
می دهــد و برای اولین بار بابی مجزا دراین باره آورده و حکمی جدیدی می دهد و بر 
زنان مســتحب می داند به غیر نیاز از خانه خارج نشــوند و مردی بر آن ها وارد نشود؛ 
وْ بَیْتِ زَوْجِهَا فَلَا تَخْرُجْ لِغَیْرِ حَاجَةٍ وَ لَا یَدْخُلْ 

َ
ةِ فِي بَیْتِهَا أ

َ
»بَابُ اسْتِحْبَابِ حَبْسِ الْمَرْأ

جَالِ« )حر عاملی، 1409ق، 64/20(. صاحب وسایل ذیل این فتوا، هفت  حَدٌ مِنَ الرِّ
َ
عَلَیْهَا أ

روایت می آورد که در سه روایت از این  روایات از زنان به عورت تعبیر شده است )حر 
عاملــی، 1409ق، 66/20( و در دو روایت دیگر علت این حبس را آفریده شــدن زنان از 

مردان و تمایل آن ها به سوی مردان می داند )حر عاملی، 1409ق، 66/20(.
فیض کاشــانی نیز گرچه روایاتی در مورد عیّ و عورت بودن زنان می آورد؛ ولی 
این روایات را در باب سلام کردن بر زنان می آورد و این باب را با روایت عیّ و عورت 
بودن زنان شــروع می کند )فیض کاشانی، 1406ق، 845/22(؛ ولی بحرانی در »الحدائق«، 

باب یا روایتی دراین باره نمی آورد.

3.2. خروج از منزل با اذن همسر
ةِ« )کلینــی، 1429ق، 161/11( دو روایت 

َ
وْجِ عَلَی الْمَرْأ در »کافــی« در باب »حَقِّ الزَّ

و در »من لایحضره الفقیه« یک روایت به خروج زن بدون اذن شــوهر آمده اســت 
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)صدوق، 1409ق، 438/3(. هرچند مجلسی دوم این روایات را در »مرآة العقول« صحیح 
و ضعیــف می داند؛) مجلســی، 1404ق، 20/373(  وظلی در بحار الأنــوار این روایات را 
نیاورده است. فیض نیز در باب »حقّ الزوج علی إمراته« )فیض کاشانی، 1406ق، 773/22( 
دو روایت دراین باره می آورد. فیض در این زمینه تنها به نقل روایاتی که در کافی آمده 

است اکتفا می کند.
همه علما این روایات را در باب حقوق مرد بر زن آورده اند و تنها شیخ حر عاملی 
اســت که این روایات را در باب تمکین آورده است و حکم به وجوب تمکین زنان 
ةِ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ جُمْلَةٍ 

َ
می دهد. وی در باب »وُجُوبِ تَمْکِینِ الْمَرْأ

مِــنْ حُقُوقِهِ عَلَیْهَا« )حر عاملی، 1409ق، 157/20( روایاتی می آورد که خروج زنان از منزل 
را منوط به اجازه همسرانشان می داند.

بحرانی نیز سه روایت دراین باره را در باب »في جملة من حقوق الزوج علی امرأته 
و حقوقها علیه« می آورد و در انتها پس از برشمردن همه حقوقی که زن بر عهده مرد 

دارد، آن ها را مستحب مؤکد می داند )بحرانی، 1405ق، 121/23(.

3.3. خروج زنان از خانه
در کتاب های قبل از اخباری ها و همچنین در کتاب های اخباری های دیگر- غیر 
از حرّ عاملی - باب و حکمی تحت عنوان کراهت خروج زنان از خانه نیامده است. 
اولین بار شیخ حر عاملی است که حکم به مکروه بودن خروج زنان از خانه به خاطر 
اختلاط با مردان می دهد. وی با آوردن روایاتی و منافات دانستن خروج زنان با غیرت 
مــردان، حس غیرت آن ها را برمی انگیزاند تا مانع خروج زنان از خانه شــوند: »باب 
کراهة خروج النساء و اختلاطهن بالرّجال« )حر عاملی، 1409ق، 235/20(. او در ذیل این 
فتوا روایاتی می آورد که خروج زنان و اختلاط آن ها را منافی با غیرت مردان می داند. 

ازجمله:
نَّ نِسَاءَکُمْ يُدَافِعْنَ 

َ
ئْتُ أ هْلَ الْعِرَاقِ نُبِّ

َ
بِي عبدالله؟ع؟ قَالَ: قَالَ أميرالمؤمنين؟ع؟ يَا أ

َ
»عَنْ أ

 مَا تَسْــتَحُونَ وَ  روَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ وَ 
َ
يقِ أ رِ جَالَ فِي الطَّ الرِّ

هُ مَنْ لَ يَغَارُ« )حر عاملی، 1409ق، 235/20(؛ امام صادق؟ع؟ می فرمایند:  زَادَ وَ قَالَ لَعَنَ اللَّ
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امیرالمؤمنین فرمودند: ای اهل عراق، باخبر شدم که زنانتان در راه ها با مردان برخورد 
می کنند، آیا حیا نمی کنید؟! خداوند کسی را که غیرت ندارد، لعنت کند.

البته نکته قابل توجه اینجاســت که در روایاتی که ذیل بــاب غیرت مردان آمده 
اســت، مصادیق غیرت مردان، زنای زنان و جلوگیری از این مســئله دانسته شده و بر 
مردان توصیه شــده در مقابل هم خوابگی زنانتان غیرت به خرج بدهید و در غیر این 
صورت آن ها را دیّوث می نامد)حر عاملی، 1409ق، 155/20(.   درحالی که در اینجا صرف 
خــروج زنان را منافی با غیرت مــردان می داند. در کتاب های دیگر اخباری ها چنین 

فتوایی به چشم نمی خورد.

3.4. راه رفتن زنان در بیرون از منزل
نوع راه رفتن و پوشش زنان در بیرون از منزل، ازجمله مسائلی است که روایتی در 
»من لایحضره الفقیه«، »تهذیب« و »مسالک« و »تذکرة« نیامده است. بااین حال 
در »کافی« بابی در مورد نوع پوشــش و راه رفتن آن ها در بیرون با شــش روایت در 

ر« آمده است )کلینی، 1429ق، 190/11(. سَتُّ »بَابُ التَّ
در این میان، مجلســی در »بحار الأنوار« دو روایــت دراین باره در باب »جوامع 
أحکام النساء و نوادرها« می آورد )مجلســی، 1401ق، 254/100(. ابتدا این باب را با آیاتی 
از قرآن شروع می کند که به زنان توصیه می کند با لطافت با مردان )نامحرم( صحبت 
ذِي  قَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّ ساءِ إِنِ اتَّ حَدٍ مِنَ النِّ

َ
بِيِّ لَسْتُنَّ کَأ نکنید: يا نِساءَ النَّ

 ولى
ُ
ةِ الْ جَ الْجاهِلِيَّ جْنَ تَبَرُّ فِــي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلً مَعْرُوفاً وَ قَرْنَ فِــي بُيُوتِکُنَّ وَ ل تَبَرَّ

)احزاب/33(؛ ای زنان پیغمبر، شــما مانند دیگر زنان نیستید اگر خداترس و پرهیزکار 
باشید، پس زنهار نازک و نرم )با مردان( سخن نگویید؛ مبادا آن که دلش بیمار )هوا و 

هوس( است به طمع افتد )بلکه متین( و درست و نیکو سخن گویید.
و بعد از ذکر روایاتی به این روایت می رسد که:

يقِ شَــيْ ءٌ يَعْنِي وَسَطَ  رِ سَــاءِ مِنْ سَــرَوَاتِ الطَّ بِي عبدالله؟ع؟ قَالَ: »لَيْسَ لِلنِّ
َ
»عَنْ أ

يقِ« )مجلسی، 1401ق، 261/100(؛ امام صادق؟ع؟ می فرمایند: سزاوار نیست که زنان  رِ الطَّ
از وســط راه ها بروند«. ایشان در »مرآة العقول« نیز حدیث مشابهی آورده و با موثق 
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و حســن دانستن روایت، منظور از »ســراة الطریق« را رفتن از کنار می داند )مجلسی، 
1404ق، 336/20(.

فیض در »وافی« بابی با عنوان »باب تســتّرهن« دارد که در آن احادیثی در مورد 
نحوه راه رفتن زنان در بیرون و نوع پوششان می آورد. روایاتی که توصیه می کند زنان 
در موقع راه رفتن در وســط کوچه راه نروند و لباس هایشــان تجملاتی نباشــد )فیض 

کاشانی، 1406ق، 813/22(.
حر عاملی این روایات را در دو جا می آورد و بر طبق آن حکم به کراهت می دهد: 
رِیقِ وَ اسْــتِحْبَابِ مَشْیِهَا إِلَی جَانِبِ الْحَائِطِ« )حر  ةِ وَسَطَ الطَّ

َ
»بابُ کَرَاهَةِ مَشْــيِ الْمَرْأ

عاملی، 1409ق، 183/20( و برای این فتوا از ســه روایت استفاده می کند. سپس در باب 
»احکام المختصة بالنســاء« )حر عاملی، 1409ق، 222/20( دو روایت دیگر در این زمینه 

می آورد. ولی بحرانی در »الحدائق الناضرة« روایاتی در این زمینه نیاورده است.

3.5. دیدن مرد نامحرم
حر عاملی دیدن مرد نامحرم )هرچند کور( را بر زن حرام می داند: »بَابُ تَحْرِیمِ 

عْمَی« )حر عاملی، 1409ق، 232/20(.
َ
جْنَبِيَّ وَ إِنْ کَانَ أ

َ
جُلَ الْأ ةِ الرَّ

َ
رُؤْیَةِ الْمَرْأ

بْرِسِيُّ فِي مَکَارِمِ  وی سه روایت برای این فتوایش آورده است؛ مانند: »الْحَسَنُ الطَّ
جَالَ وَ  نْ لَا یَرَیْنَ الرِّ

َ
سَاءِ أ نَّ فَاطِمَةَ قَالَتْ لَهُ فِي حَدِیثٍ خَیْرٌ لِلنِّ

َ
خْلَاقِ عَنِ النبي؟ص؟ أ

َ
الْأ

ي )حر عاملی، 1409ق، 232/20(؛ همانا فاطمه؟عها؟ در  جَالُ فَقَالَ؟ص؟ فَاطِمَةُ مِنِّ لَا یَرَاهُنَّ الرِّ
روایتی گفت: بهترین زنان کسانی هستند که مردان را نبینند و مردان آن ها را نبینند«.

البتــه این روایت و روایاتی شــبیه بــه این، نه در کتب اربعــه و نه در کتب دیگر 
اخباری ها دیده نمی شود.

3.6. شنیدن صدای زن نامحرم از سوی مرد
قبــل از اخباری ها، صدوق در »من لایحضره الفقیه« در باب »جمل من مناهی 
النبی« )صدوق، 1409ق، 6/4( روایت نهی از سخن گفتن با مرد نامحرم را آورده است؛ 

اما در کافی این روایت یافت نمی شود.
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در بین اخباریان، مجلســی اول در شــرح این حدیث در »روضة المتقین« آن را 
حمل بر کراهت نموده و در مواقع فتنه، حرف زدن را حرام می داند؛ گرچه احتیاط را 

بر آن می داند که بیش از پنج کلمه سخن گفته نشود )مجلسی، 1406ق، 340/9(.
مجلســی دوم در دو باب ایــن روایت را مــی آورد؛ وی در باب »من یحل النظر 
إلیه و من لا یحل و ما یحرم من النظر و الاســتماع و اللمس و ما یحل منها و عقاب 
التقبیــل و الالتزام المحرمین« )مجلســی، 1401ق،  31/101( اولین روایتی که بعد از آیات 
می آورد، همین روایت اســت. وی ابتدا تعدادی از آیات سوره نور و سوره احزاب را 

ذکر می کند:
زْکى لَهُمْ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِما 

َ
بْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أ

َ
وا مِنْ أ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ

ينَتَهُنَّ إِلّ  بْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ ل يُبْدِينَ زِ
َ
يَصْنَعُونَ- وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أ

ما ظَهَرَ مِنْها؛ )نور/30 و 31(؛ بـه مؤمنان بگو چشم های خود را )از نگاه به نامحرمان( 
فروگیرند و فروج خود را حفظ کنند، این برای آن ها پاکیزه تر اســت، خداوند ازآنچه 
گاه است و بـه زنـان باایمان بگو چشم های خود را فروگیرند و دامان  انجام می دهید آ
خـویـــش را حـفـــظ کنـنـــد و زینت خود را جز آن مقدار که ظاهر است آشکار 
ننمایند«. ســپس آیاتی از سوره احزاب که درباره زنان پیامبر؟ص؟ است را می آورند. 
آیاتی که شــروعش در مورد نوع سخن گفتن و درخواست از زنان پیامبر؟ص؟ را بیان 
  طْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ

َ
لْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِکُمْ أ

َ
می کند: وَ إِذا سَأ

)احزاب/53(؛ و زمانی که چیزی از آن زنان می خواهید از پشــت حجاب بخواهید که 
آن برای قلب های شما و ایشان پاکیزه تر است.

مَ  نْ تَتَکَلَّ
َ
بِيَّ؟ص؟ نَهَى أ نَّ النَّ

َ
علامه مجلسی در ادامه به روایت زیر اشــاره دارد: »أ

ا لَ بُدَّ لَهَا مِنْهُ«  کْثَرَ مِنْ خَمْسِ کَلِمَــاتٍ مِمَّ
َ
ةُ عِنْدَ غَيْــرِ زَوْجِهَا وَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا أ

َ
الْمَــرْأ

)مجلسی، 1401ق،  31/101(؛ همانا پیامبر؟ص؟ از صحبت کردن زن بیشتر از پنج کلمه، نزد 
غیر شوهرش با نامحرم را نهی کرده است. این روایت در باب »أحوال الرجال و النساء 
و معاشرة بعضهم مع بعض و فضل بعضهم علی بعض و حقوق بعضهم علی بعض« 

نیز از سوی علامه مجلسی موردتوجه بوده است )مجلسی، 1401ق، 240/100(.
شیخ حر عاملی نیز همانند علامه مجلسی حکم به کراهت می دهد و برای مردان 
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حرف زدن به غیر حاجت با زنان را مکروه می داند؛ »باب حکم سماع صوت الأجنبیة 
و کراهة محادثة النساء لغیر حاجة و تحریم مفاکهة الأجانب و ممازحتهن« )حر عاملی، 
1409ق، 197/20(. ایشان در ذیل این فتوا، شش روایات می آورد. نخست روایتی را نقل 

می کند که امام صادق؟ع؟ با زنان صحبت می کرد:
تِي کَانَ  مُّ خَالِدٍ الَّ

ُ
بِي عبدالله؟ع؟ إِذْ دَخَلَتْ عَلَيْنَا أ

َ
بِي بَصِيرٍ قَالَ: کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أ

َ
»عَنْ أ

نْ تَسْمَعَ کَلَامَهَا قَالَ 
َ
کَ أ  يَسُرُّ

َ
بُو عبدالله؟ع؟ أ

َ
ذِنُ عَلَيْهِ فَقَالَ أ

ْ
عَهَا يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ تَسْــتَأ قَطَّ

مَتْ فَإِذَا هِيَ  نْفِسَةِ قَالَ ثُمَّ دَخَلَتْ فَتَکَلَّ جْلَسَــنِي مَعَهُ عَلَى الطِّ
َ
ذِنَ لَهَا قَالَ وَ أ

َ
فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَأ

ةٌ بَلِيغَةٌ.« )حر عاملــی، 1409ق، 197/20(؛ ابوبصیر گوید: در محضر امام صادق؟ع؟ 
َ
امْرَأ

نشســته بودم که ام خالد همان زنی که یوســف بن عمر از او بریده بود )و میان آن ها 
ازنظر زناشویی جدایی افتاده بود( اجازه ورود خواست، امام صادق؟ع؟ به من فرمود: 
خوشت می آید که سخن این زن را بشنوی؟ عرض کردم: آری. حضرت به او اجازه 
داد و وارد شد. امام صادق؟ع؟ مرا در کنار خود روی تشک نشانید، زن مزبور از در 

وارد شد و شروع به سخن کرد، دیدم زن سخنوری است.
شــیخ حر عاملی در توجیه سیره عملی ائمه؟عهم؟ که با زنان صحبت می کردند، 
می گوید: »احادیثی که ائمه اطهار؟عهم؟ با زنان صحبت می کردند، زیاد هستند؛ اما 

احتمال دارد که مختص به زنان پیر باشد« )حر عاملی، 1409ق، 197/20(.
او در ادامه، روایات منع صحبت با زنان را می آورد که پیامبر؟ص؟ نهی کردند زنان 
به غیراز شوهرانشان، با نامحرم بیشتر از پنج کلمه صحبت کنند؛ عَنْ رسول الله؟ص؟ فِي 
کْثَرَ مِنْ 

َ
ةُ عِنْدَ غَيْرِ زَوْجِهَا وَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا أ

َ
مَ الْمَرْأ نْ تَتَکَلَّ

َ
حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: »وَ نَهَى أ

ا لَ بُدَّ لَهَا مِنْهُ« )حر عاملی، 1409ق، 197/20(؛ و پیامبر؟ص؟ نهی کرد که  خَمْــسِ کَلِمَاتٍ مِمَّ
زن نزد غیر شوهرش و غیرمحرم بیشتر از پنج کلمه که چاره ای ندارد، صحبت کند.

صاحب حدائق در باب »حکم سماع صوت المرأة الأجنبیة« در مورد روابط زنان 
و مردان به اندازه فیض و شیخ حر فتوای سخت گیرانه نمی دهد. ازاین رو، روایاتی در 
مورد حبس زن در خانه، حرام بودن دیدن نامحرم یا مکروه بودن خروج زنان از خانه 
نمی آورد و به این مباحث نمی پردازد؛ بلکه تنها به مسئله شنیدن صدای زن می پردازد و 
برای آن هم از تیتری خنثی، بدون حکم کراهت و حرمت می آورد و سعی در توجیه این 
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روایات برای مواقع فتنه می کند. وی قول مشهور حرام بودن شنیدن صدای زن نامحرم 
را، با توجه به سیره ائمه؟عهم؟ رد کرده و آن را در صورت فتنه و تلذذ حرام می داند و 
روایات حرام بودن شنیدن صدای زن را حمل بر کراهت می کند )بحرانی، 1405ق، 67/23 (.

3.7. سلام کردن به زنان
سَاء« )کلینی، 1429، 226/11(، در مورد سلام  سْــلِیمِ عَلَی النِّ در »کافی« در »بَابُ التَّ
کردن به زنان، چهار روایت آمده که در مورد عیّ و عورت بودن زنان و سلام نکردن 

به زنان است.
از میان اخباریان، مجلســی در »مرآة العقول« ضمن موثق و حســن دانستن این 
احادیث، آن ها را به صورت احتمالی حمل بر کراهت می کند )مجلسی، 1404ق، 374/20(.
فیض کاشــانی نیز بابی را تحت عنوان »باب التسلیم علی النساء و مصافحتهن و 
تقبیل الصغائر« در مورد سلام کردن به زنان آورده است )فیض کاشانی، 1406ق، 845/22( 
که از سیزده روایت ذیل این باب، سه روایت در مورد سلام کردن به زنان آمده است 
که همان روایات عی و عورت بودن زنان و منع از سلام کردن به زنان هستند. ازجمله:
»عن أبي عبدالله؟ع؟ قال قال أميرالمؤمنين؟ع؟: »ل تبدءوا النســاء بالســلام و ل 
تدعوهن إلى الطعام فإن النبي؟ص؟ قال: النســاء عي و عورة فاستروا عيهن بالسکوت و 
اســتروا عوراتهن بالبيوت« )فیض کاشــانی، 1406ق، 845/22(؛ امام صادق؟ع؟ فرمودند: 
امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند: شــروع کننده سلام دادن به زنان نباشید و آن ها را به غذا 
دعوت نکنید؛ پس همانا پیامبر؟ص؟ فرمودند: زنان عورت هستند؛ پس عورت خود 

را با سکوت و عورت آن ها را با خانه ها حفظ کنید«.
و نیــز: عن أبي عبدالله؟ع؟ أنه قال: »ل تســلم على المرأة« )فیض کاشــانی، 1406ق، 

.)845/22
فیض همچنین ســه روایت در مورد ســلام کردن به زنان را در باب »التســلیم و 
رده« )فیض کاشــانی، 1406ق، 600/5( ذکر کرده اســت. او در توضیح حدیث »لا تسلم 
علی المرأة« و وجه جمع آن با روایات دیگر، آن را بر غیرمحارم و غیر زنان پیر حمل 

می کند )فیض کاشانی، 1406ق، 601/5(.



119

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

تأثیر دیدگاه های فقهی 
اخباریان بر عدم حضور 

اجتماعی زنان

شیخ حر تقدّم سلام کردن به زنان و تعارف آن ها برای غذا را مکروه دانسته و در 
سَاءِ  جُلِ ابْتِدَاءُ النِّ هُ یُکْرَهُ لِلرَّ نَّ

َ
رابطه با زنان جوان به کراهت شدید قائل می شود: »بَابُ أ

ةِ« و در ذیل این باب چهار  ــابَّ دِ الْکَرَاهَةِ فِي الشَّ کُّ
َ
عَامِ وَ تَأ ــلَامِ وَ دُعَاؤُهُنَّ إِلَی الطَّ بِالسَّ

روایت را که کافی آورده بود برای مکروه بودن سلام کردن به زنان می آورد که اولین 
آن روایت همان عیّ و عورت بودن زنان است )حر عاملی، 1409ق، 234/20(.

بحرانی نیز با نقل روایت عدم ســلام بر زنان )لا تسلم علی المرأة( آن را حمل بر 
کراهت می کند )بحرانی، 1405، 84/9(.

3.8. قضاوت و اجتهاد زنان
نگاهی به آثار متقدم روشن می سازد که در برخی از منابع، شرایط قاضی شمارش 
نشده است؛ مانند کتاب های »مقنع« شیخ صدوق )صدوق، 1415ق، 395-397(، »مقنعة« 
شــیخ مفید )مفید، 1413ق، 719- 725(. برخی فقیهان هم که شــرایط قاضی را شمارش 
کرده اند، به شــرط مرد بودن اشــاره نکرده اند؛ چنانچه محقق اردبیلی مرد بودن را از 
شرایط قاضی برنمی شمارد: »یشترط فیه البلوغ و العقل و الإیمان و العدالة« )اردبیلی، 
1403ق، 5/12(. محقق اردبیلی با تشکیک در اجماع فقیهان، به صراحت، قضاوت زنان 
را می پذیرد. وی با تقسیم امور قضاوت به سه دسته امور خاص مردان، خاص زنان و 
امور مشترک مابین زنان و مردان، قضاوت زنان را در امور خاص زنان و امور مشترک 
بین زنان و مردان نافذ می داند )اردبیلی، 1403ق، 15/12(. البته برخی از فقها، مرد بودن را 
شرط می دانند: علامه حلّی در »شرایع الإسلام« می نویسد: »در قاضی، بلوغ و عقل 
و مرد بودن شــرط است. همچنین قضاوت زن صحیح نیست؛ گرچه واجد بسیاری 
از شرایط باشد« )حلی، 1408ق، 860/4(. شهید ثانی با استناد به این که مکروه است زن 
صدای خود را در مقابل نامحرم بلند کند، قائل به حرمت قضاوت زن شــده اســت 
و شــرط ذکور بودن قاضی را ناشی از آن دانسته  است که برای زن سزاوار نیست در 

مجلس مردان شرکت کند و صدای خود را بلند نماید )عاملی، 1413ق، 116/2(.
در میان اخباری ها، مجلســی اول، نه تنها مرد بودن را شرط منصب قضا ندانسته؛ 
بلکه از احراز مقام قضاوت زنان دفاع کرده و چنین آورده اســت: »مرد بودن قاضی 
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اختصاص به قاضی منصوب توســط امام معصــوم؟ع؟ دارد. پس اگر یک زن عالم 
عهده دار مقام قضاوت میان مردان و زنان محرم شود، بلااشکال است و حتی می توان 
قائل به عمومیت شد و گفت زن می تواند میان زنان و مردان محرم و نامحرم قضاوت 

کند و احوط در فتوا نیز همین است« )مجلسی، 1406ق، 191/12(.
اما بهبهانی مسئله شرط ذکوریت در منصب قضا را بدون اختلاف می داند )بهبهانی، 
1424ق، 246/3(  حر عاملی با قاطعیت تمام فتوا به عدم توانایی قضاوت زنان می دهد؛ 
»بــاب أن المــرأة لا تولی القضــاء« و در ذیل این باب تنها از یک روایت اســتفاده 
ةِ النبي؟ص؟ لِعَلِيٍّ؟ع؟ قَالَ: »يَا عَلِيُّ لَيْسَ  دٍ عَنْ آبَائِهِ فِي وَصِيَّ می کند: »عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ
ي الْقَضَاءِ« )حر عاملی، 1409ق، 16/27(؛ ای علی، بر زن  نْ قَالَ وَ لَ تَوَلِّ

َ
ةِ جُمُعَةٌ إِلَى أ

َ
عَلَى الْمَرْأ

نماز جمعه واجب نیســت تا اینکه فرمود: و )زن( متولی قضاوت هم نمی شود«. حر 
عاملی تنها با آوردن همین روایت، حکم به عدم قضاوت زنان می دهد.

3.9. حضور زنان در نماز جمعه
شــیخ طوسی دو روایت )طوســی، 1417ق، 21/3( و کلینی در ذیل باب وجوب نماز 
جمعــه چندین روایت می آورد که حضــور در نماز جمعه را بر زنان واجب نمی داند 

)کلینی، 1429ق، 459/6(.
از میان اخباریان، فیض کاشــانی ذیل شــروط نماز جمعه روایاتی می آورد که 
نمــاز جمعه را بر زنــان واجب نمی داند )فیض کاشــانی، 1406ق، 1119/8( و حر عاملی 
مســتحب می داند که زنان در روز جمعــه به جای خروج از خانه و حضور در نماز 
جمعه، نمازشــان را در خانه بخوانند: »باب اســتحباب اختیار المراۀ صلاة الظهر 
في بیتها علــی حضور الجمعة« )حر عاملــی، 1409ق، 340/7(. برای این فتوا تنها یک 
ةُ فِي الْمَسْجِدِ 

َ
تِ الْمَرْأ بِي الْحَسَــنِ؟ع؟ قَالَ: »إِذَا صَلَّ

َ
روایت آورده شــده است: »عَنْ أ

رْبَعاً 
َ
تْ فِي الْمَسْجِدِ أ مَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةَ رَکْعَتَيْنِ فَقَدْ نَقَصَتْ صَلَاتَهَا وَ إِنْ صَلَّ مَعَ الِْ

فْضَلُ« )حر عاملی، 1409ق، 340/7(؛ زمانی که زن 
َ
رْبَعاً أ

َ
نَقَصَتْ صَلَاتَهَا لِتُصَلِّ فِي بَيْتِهَا أ

در مســجد با امام جماعت روز جمعه، دو رکعت نماز جمعه می خواند، نمازش را 
ناقص می کند. اگر در مســجد چهار رکعت هم بخواند باز ناقص اســت. اگر در 
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منزلش نماز چهار رکعتی بخواند، فضیلتش بیشتر است«.
بحرانــی نیــز در »الحدائق« ذکوریــت را به عنوان یکی از شــروط وجوب نماز 
جمعــه می شــمارد. وی پــس از آوردن روایاتی در این زمینه، نُه شــرط را برای نماز 
جمعه برمی شمارد که یکی از آن ها ذکوریت است. وی شرط ذکوریت را اجماعی 

برشمرده است )بحرانی، 1405ق، 148/10( لذا نماز جمعه را برای زنان واجب نمی داند.

3.10. حضور زنان در نماز عیدین
در »تهذیب«، روایات دلالت کننده به جواز شرکت زنان در نماز عید فطر و عید 
سَــاءِ إِلَی الْعِیدَیْنِ« دو  قربان یافت نشــد؛ اما کلینی در »کافی« در »بابُ خُرُوجِ النِّ

روایت، در این زمینه می آورد )کلینی، 1429، 235/11(.
در میــان اخباری ها بااینکه حر عاملی نمــاز عید را بر مردان واجب می داند و در 
باب هایی بر اســتحباب این نماز  تأکید دارد؛ ولی شــرکت در نماز عیدین را بر زنان 
واجب نمی داند؛ بلکه آن را برای زنان خوش سیما و خوش هیکل مکروه هم می داند: 
لَاةِ وَ عَــدَمِ وُجُوبِهَا عَلَیْهِنَّ وَ کَرَاهَةِ خُرُوجِ  سَــاءِ فِي الْعِیدِ لِلصَّ »بَابُ جَوَازِ خُرُوجِ النِّ
ذَوَاتِ الْهَیْئَــاتِ وَ الْجَمَال « )حر عاملــی، 1409، 471/7(. البته درجایی دیگر خروج زنان 
بــرای جمعه و عیدیــن را به صورت کلی، بدون در نظر گرفتن جوان یا خوش ســیما 
بودن، مکروه می داند )حر عاملــی، 1409، 136/20(. وی در اینجا، ابتدائاً یک روایت در 
مورد عدم خروج زنان آورده و ســه روایــت در مورد عدم حبس زنان و واجب بودن 
خروج آن ها برای نماز عیدین آورده اســت. ازآنجایی که مبنای نویسنده بر این بوده 
که زنان مایه به گناه افتادن مردان هستند، هر جا که چند روایات متفاوت وجود دارد، 

آنچه را که بنا بر دیدگاه خودشان صحیح است، تیتر زده و حکم به آن داده است.
صاحب حدائق نیز نماز عیدین را از افرادی که نماز جمعه از آن ها ســاقط شده، 
ساقط می داند: »ســقوط صلاة العید عن کل من تسقط عنه الجمعة« )بحرانی، 1405، 
221/10(. یکــی از آنان زنان هســتند که روایاتی را با مضامینــی تقریباً متفاوت، جواز 

خروج، عدم جواز خروج و جواز خروج برای زنان مسن، می آورد:
عن ابى عبدالله؟ع؟ قال: »انما رخص رســول الله؟ص؟ للنساء العواتق في الخروج في 
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العيدين للتعرض للرزق« )بحرانی، 1405، 221/10(؛ همانا رســول خدا؟ص؟ برای زنان آزاد، 
اجازه خروج برای نماز عیدین را به خاطر تعرّض به روزی داده است.

و عن عمار بن موســى في الموثق عن ابى عبدالله؟ع؟ قــال: »قلت له هل يؤم الرجل 
بأهله في صلاة العيدين في الســطح أو بيت؟ فقــال: »ل يؤم بهن و ل يخرجن و ليس على 
النساء خروج و قال أقلوا لهن من الهيئة حتى ل يسألن الخروج« )بحرانی، 1405، 221/10(؛ به 
امام صادق؟ع؟ گفتم: آیا شــخص می تواند در پشت بام یا در اتاق نسبت به خانواده 
خودش در نماز عیدین پیش نماز شود؟ فرمود: نه پیش نماز برای زنان شود و نه لازم 
اســت که آن زنان برای نماز خارج شوند و بر زنان خروج )برای نماز عیدین( واجب 
نیســت. ســعی کنید که به زن ها چیزهای زینتی ندهید )که در این صورت دلشــان 

می خواهد بیرون آیند(؛ تا درخواست بیرون آمدن از خانه نداشته باشند.
و ما رواه في کتاب معاني الأخبار عن محمد بن شریح قال: »سألت أبا عبدالله؟ع؟ 
عن خروج النســاء في العيدين فقال ل إل العجوز عليها منقلاها يعنى الخفين« )بحرانی، 
1405، 221/10(؛ از امام صادق؟ع؟ درباره خروج زنان در عیدین پرســیدم. فرمود: نه، 

مگر برای پیران از آن ها.
صاحب حدائق بعد از ذکر روایات، بیان می کند که در این مســئله علاوه بر این 

احادیث، اجماع هم هست )بحرانی، 1405، 223/10(.
فیض کاشانی در مورد نماز عیدین نیز همانند بحرانی، سه روایت تقریباً متفاوت 
می آورد؛ حضور زنان؛ عدم حضور آن ها و حضور مخصوص زنان پیر )فیض کاشــانی، 

.)1294/9 ،1406

3.11. حضور زنان در سوگواری
در کتب اربعه و کتب فقهی متقدم، مانند »کافی«، »تهذیب« و »اســتبصار«، 
ابوابی که بیان گر نوع حضور زنان در مراسم سوگواری باشد، وجود ندارد. گاه نه تنها 

ابواب؛ بلکه روایاتی هم در این کتاب ها به چشم نمی خورد.
برای اولین بار حر عاملی به این مسئله پرداخته و شرکت زنان را برای مراسم عزا و 
ماتم به شــرطی که مفسده نداشته باشد، مجاز می داند و اگر این حضور زنان در عزا 
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موجب تحریک مردان شــود، حرام است که در ماتم و عزا نیز حضور داشته باشند. 
همچنین ایشــان خروج زنان از خانه را برای غیر این مراســم، مکروه می داند: »باب 
جواز خروج النساء فی الماتم لقضاء الحقوق الندبه و کراهته لغیر ذالک، تحریمه مع 

المفسدة« )حر عاملی، 1409، 239/3(.
فیض کاشــانی نیز پس از آوردن بابی دراین باره، این روایات را حمل بر کراهت 
می کند و »باب حضور النســاء الجنائز« را با این روایت شروع می کند: »عن يزيد بن 
خليفه قال: کنت عند أبي عبدالله؟ع؟ فســأله رجــل من القميين، فقال: يا ابا عبدالله هل 
تصلي النساء على الجنائز قال: فقال أبو عبدالله؟ع؟ إن رسول الله؟ص؟ کان هدر دم المغيرة 
بــن أبي العاص و حدث حديثا طويــلا و إن زينب بنت النبي؟ص؟ توفيت و إن فاطمة؟عها؟ 
خرجت في نسائها و صلت على أختها« )فیض کاشانی، 1406، 409/24(؛ نزد امام صادق؟ع؟ 
بودم و مردی از قمی ها از او ســؤالی کرد که: آیــا زنان بر جنازه ها نماز می خوانند؟ 
امام؟ع؟ فرمودند: همانا رسول خدا؟ص؟ خون مغیرۀ بن ابی العاص را هدر دانست و 
روایت طولانی را دراین باره روایت کردند و همانا زینب دختر پیامبر؟ص؟ مُرد و فاطمه 

زهرا؟عها؟ خارج شد و نماز میت بر خواهرش خواند.
و در روایتــی دیگر زنان جوان را برای خــروج منع می کند »عن أبي عبدالله؟ع؟ 
أنه قال: ليس ينبغي للمرأة الشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلي عليها إل أن تکون امرأة قد 
دخلت في الســن« )فیض کاشانی، 1406، 409/24(؛ ســزاوار نیست که زنان جوان از خانه 
برای تشــییع جنازه و نماز بر میت خارج شــوند؛ مگر زنی که در سن )پیری( داخل 
شده است. سپس در توضیح این روایت، خروج زنان را مکروه می داند )فیض کاشانی، 

.)410/24 ،1406

3.12. نخ ریسی زن
حر عاملی بر زنان توصیه می کند در خانه بنشــینند و به کار ریســندگی مشغول 
باشــند »باب اســتحباب الغزل للمراة« )حر عاملی، 1409، 236/17(. در نظر حر عاملی 
از میان شــغل های اقتصادی آنچه بر زنان مستحب است، مشاغلی است که در خانه 
انجام شــود و در بیرون از خانه نباشد. هرچند که در هیچ یک از کتب متقدم چنین 
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بابی نیســت و در خیلی از این کتاب ها به این روایت اشــاره هم نشــده است. اولین 
شخص، حر عاملی است که بابی در مورد استحباب نخ ریسی برای بانوان می آورند. 
ایشان در ذیل »باب استحباب الغزل للمراة« چهار روایت آورده که شروع آن ها با این 

روایات است:
يَّ 

َ
بِي طَالِبٍ؟ع؟ فَقَالَ أ

َ
ةِ قَالَتْ مَرَّ بِي أميرالمؤمنين علِيُّ بْنُ أ خَعِيَّ مِّ الْحَسَــنِ النَّ

ُ
»عَنْ أ

حَلُّ الْکَسْبِ« )حر عاملی، 1409ق، 
َ
هُ أ مَا إِنَّ

َ
غْزِلُ قَالَتْ فَقَالَ أ

َ
مَّ الْحَسَنِ قُلْتُ أ

ُ
شَيْ ءٍ تَصْنَعِينَ يَا أ

236/17(؛ ام حسن نخعی روایت می کند که: روزی امیر مؤمنان علی بن ابیطالب؟ع؟ 
از کنار من عبور کرد و به من فرمودند: ای ام حســن، چه می کنی؟ گفتم: نخ ریسی 
می کنم. فرمودند: همانا این کار از حلال ترین کسب هاست. گرچه به نظر می رسد 

این روایت با عنوان باب هیچ گونه سنخیتی ندارد.

 4. تحلیل مطالب
مبانی نویسندگان، اغلب از گفته های صریح آنان روشن می شود؛ ولی از نگفته ها 
و گفته های فراوانِ غیر صریح یک نویســنده در مــورد موضوعی نیز می توان مبنای 
او را یافــت. در وادی کتب روایی نیز، وقتی نویســنده ای روایات فراوانی را در مورد 
جزئیات مســئله ای اختصاص می دهد؛ ولی به مســئله دیگر، کوچک ترین اشاره ای 
نمی کند، این امر نشــان از آن دارد که نویســنده در پس ذهنش مبنایی را داشته و بر 
طبق آن  روایاتــی را آورده و از ذکر روایات دیگر، با اینکه مرتبط بوده اند، خودداری 
ورزیده اســت. چنانچــه وقتی به کتب اخباریان به صورت کلــی و درمجموع نگاه 
می شــود، در جای جای این کتب، ریزترین مســائل درباره روابط جنسی زن و مرد، 
حقوق مرد بر زن، بیان شده و فتوایی هم داده شده است؛ درحالی که به مباحثی مانند 
مشــارکت اجتماعی زنان، به جز موارد کم، اشــاره ای نمی شود و در مواردی هم که 

اشاره می شود، معمولًا این حقوق از زنان منع می شود.
با دقت در آثار اخباری ها و کتب متقدم می توان گفت که مســئله مشارکت زنان 
و منع خروج آن ها تا قبل از اخباری ها به این نحو محدود نبوده و منع نشــده اســت. 
اخباری ها خصوصاً شــیخ حر عاملی از طریق فتوا و روایاتی که گاه غیرصحیح هم 
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هستند، نقش بسزایی در ایجاد این محدودیت داشته اند. علاوه بر آن که تک تک این 
عناوین و فتواها به تنهایی در مقایسه با کتب روایی قبل، عدم حضور اجتماعی زنان را 
تشــدید می کنند. وقتی همه این حکم ها درمجموع و باهم در نظر گرفته شود، زنان 
و مــردان را به در خانه  ماندن بانوان و منع از حضور اجتماعی آن ها ترغیب می کند. 
در ابتدا محبوس بودن زنان در خانه مســتحب و خروج آنان مکروه دانسته می شود؛ 
ســپس خروج ایشــان را منوط به اذن مردان دانسته و از طرفی خروج زنان را منافی با 
غیرت مردان می داند. همین امر موجب خواهد شــد مردان اذن خروج را به ندرت به 
همسرانشان بدهند و زنان نتوانند به راحتی از خانه خارج شوند. از طرف دیگر بانوان 
با محدودیت هایی در جامعه به دلیل برخورد با نامحرم مواجه هستند. سلام کردن به 
زنان مکروه است، شنیدن صدای زن نامحرم مکروه است و دیدن نامحرم، حتی نابینا 
نیز بر زنان حرام است. نماز جمعه بر زنان واجب نیست و مستحب است در خانه نماز 
بخوانند، نماز عیدین بر آنان واجب نیســت، زنان در سوگواری به شرط عدم مفسده 
می توانند شرکت کنند و برای غیر سوگواری مکروه است از خانه خارج شوند. زنان 
به جای این که در خارج از خانه مشغول کاری بشوند بهتر است در خانه بنشینند و نخ 
بریسند؛ حتی برای این که صدایشان را نامحرمی نشنود، در صورت توانایی نمی توانند 
قضــاوت هم کنند. ناگزیر باید به این مســئله اذعان کرد که أحــکام اخباری ها در 
خانه نشین کردن زنان  تأثیر بسزایی داشته است؛ به طوری که زنان را ترغیب  می کند که 
خانه نشینی را به حضور اجتماعی ترجیح بدهند و مردان را نیز تشویق  می کند تا جایی 

که امکان داشته باشد از حضور اجتماعی زنان جلوگیری کنند.
به نظر می رسد اخباریان باوجوداینکه به قصد جمع همه روایات، اقدام به نگارش 
کتب حدیثی کرده اند؛ ولی بااین حال در مقام عمل گاه به صورت گزینشی به جمع 
روایات پرداخته اند. توضیح اینکه، ایشــان بااینکه همــه روایات را صحیح می دانند، 
معمولًا روایات همســو با دیدگاه خود را در نگارش آثار آورده اند؛ چنانچه برای مثال 
روایات بسیاری در سیره و قول ائمه؟عهم؟ درباره حضور زنان در اجتماع، جنگ، نماز 
جمعه و حتی تشــویق بر تعلیم و تعلم وجود دارد؛ اما آنچه اخباریان آورده و بر طبق 
آن حکم داده اند، روایاتی اســت که بر منع تعلیم یا دلالت بر عدم حضور بانوان در 
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نماز یا اجتماع دارد. همچنین طبق گزینش خود درباره این مسئله، روایات را چندین 
برابر آورده اند.

نبایــد نادیده گرفت که دیدگاه های اخباریان نشــئت گرفته از مبانی خاص آن ها 
اســت؛ ازآنجایی که اخباریان ظواهر قرآن را حجت نمی دانند، روح کلی دیدگاه های 
آن ها گاه مخالف با قرآن است. اخباریان آیات تأیید حکومت ملکه سبا یا آیاتی که 
در رابطه با حضور اجتماعی زنان است را کنار گذاشته و با نادیده گرفتن این آیات با 
حضور اجتماعی زنان به مخالفت برمی خیزند. همچنین اخباریان با صحیح دانستن 
همه روایات، با آوردن روایاتی از کتبی که صحت آن ها مورد مناقشــه است، فتوایی 
می دهند که با سیره پیامبر؟ص؟ و ائمه؟عهم؟ مخالف است. به طورکلی می توان گفت: 
ســازمان فکری و ایدئولوژی ای که اخباری ها درزمینهٔ حضــور اجتماعی زنان ارائه 
می دهند، با ایدئولوژی قرآن و سیره پیامبر؟ص؟ مخالف است و ریشه این مسئله را در 

مبانی فکری آن ها می توان جست وجو کرد.
با توجه به آنچه در مورد آراء و دیدگاه های اخباریان بیان شــد، می توان »عورت 
دانســتن زنان« و »تمایل زنان به ســوی مردان« را دو مبنای اصلی اخباریان برای منع 
مشــارکت اجتماعی زنان دانســت؛ چراکه در ذیل اکثر دیدگاه هــا و فتواهای آن ها 
درزمینهٔ منع مشارکت اجتماعی زنان عموماً از دو نوع روایت عیّ و عورت بودن زنان 

و تمایل آنان به مردان، استفاده شده است.
به صراحت می توان گفت که در میان اخباری ها، سخت گیرانه ترین احکام مربوط 
به شــیخ حر عاملی است و بیشترین تغییرات صورت گرفته در تبویب کتب، چینش 
روایات و احکام صادره توســط ایشــان در وسایل الشیعه به کار گرفته شده است. حر 
عاملی اولین شخصی است که حکم به استحباب حبس زنان در خانه، حرمت دیدن 
نامحرم، کراهت سلام کردن به زنان، کراهت خروج از منزل به اذن شوهر، استحباب 
نخ ریســی بــر زنان را می دهد. علاوه بر این گاه از روایتــی که در کتب قبلی آمده، 
حکمی متفاوت استخراج کرده و بابی مجزا برای آن آورده است. همانند روایتی که 
در ذیل حکم به وجوب تمکین، درباره خروج زن به اذن شــوهر آورده است. علاوه 

بر اینکه تعداد روایات نیز نسبت به کتب قبلی افزایش داشته است.
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از طرف دیگر، علاوه بر اینکه خانه نشینی زنان در جامعه صفوی، برای آن ها حسن 
محسوب می شده، علمای اخباری که دارای مقام حکومتی بودند، در راستای اجرای 
احکام الهی بر خانه نشــینی زنان تأکید می کردند و حضور زنان را در اجتماع بدون 
همراهی یکی از محارم منع می کردند. در این دوره، نوع رفتار زنان در جامعه یکی از 
نشانه های اجرای احکام الهی تلقی می شد. البته این بدان معنا نیست که این علمای 
اخبــاری پایه گذار این نوع رفتار در جامعــه بودند؛ بلکه عدم حضور اجتماعی برای 
زنان جامعه نیکو محســوب می شــده و رفتارهای برخی علما عدم حضور اجتماعی 

زنان را تشدید می کرده است.
مکتب اخباریگری گرچه در ظاهر از بین رفته است؛ ولی تأثیر گسترده ای بر روی 
باورها و دیدگاه علما، ازجمله در مباحث زنان داشته است. بسیاری از نظریه های رایج 
و قابل نقد در متون مذهبی شیعه، میراث برجای مانده از تفکر اخباریگری است. در 
عصر حاضر نیز برخی از دیدگاه های فقها متأثر از مکتب اخباریان است؛ زیرا عموماً 
در درس هــای خارج مباحث فقهی چون طهارت، حج، صــلاه و... مورد بحث و 
اجتهاد قــرار می گیرد و عملًا به مباحث زنان پرداخته نمی شــود. علمای اصولی ما 
نیز معمولًا بیان کننده دیدگاه های اخباریان هســتند. برای نمونه می توان نظر آیت الله 
خویی در بحث حج را نگریست که ایشان خروج بدون اذن شوهر را برای بانوان حرام 
می دانند، خصوصاً اگر موجب نشوز شود و ازاین رو، حکم به لزوم استئذان برای حج 
مستحبی می کنند. ایشان در بحث حج در حاشیه این عبارت عروة که »أمّا في الحجّ 
المندوب فیشترط إذنه« می فرمایند: »بلا کلام، لأنّ الخروج من بیتها بدون إذن الزوج 
محرم و علیها الاستئذان منه في الخروج من البیت )موسوعة الامام خویی،1422ق، 223/26(«. 
ایشــان گرچه درجایی دیگر ســفر بدون اذن همســر را حرام نمی داند؛ ولی همانند 
اخباریان خروجی که با حق استمتاع مرد منافات داشته باشد و موجب نشوز شود را 
حرام می دانند )موسوعة الامام خویی،1422ق، 100/20( محقق خویی در کتاب فتوایی خود، 
منهاج الصالحین، بازهم حرمت مطلق خروج را مطابق احتیاط دانســته  و می فرماید: 
»برای زن جایز نیســت درجایی که خروج او با حق استمتاع شوهرش منافات داشته 
باشــد از خانه اش بدون اجازه شوهر خارج شــود؛ بلکه بنا بر احتیاط واجب خروج 
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مطلقاً )چه منافات با حق شــوهر داشته باشد و چه منافات نداشته باشد( جایز نیست 
)خویــی،1410ق، منهاج الصالحین، 289/2(.تقریباً دیگر علما هم، نظری مشــابه این دیدگاه 
دارند؛ چنانچه امام خمینی نیز خروج زن از منزل را به منوط به اذن شــوهر دانســته و 
در حج مستحبی هم اذن شوهر را لازم می دانند )امام خمینی،1379، تحریر الوسیله، 438/1(.

نتیجه گیری
به نظر می رســد که دیدگاه و مبانی فکری اخباریان در خانه نشینی زنان و عدم 
حضور اجتماعی آن ها نقش به سزایی داشته است. دیدگاه آن ها به صورت نوشته ای 
مســتقل به دست ما نرسیده اســت؛ اما تأثیر مبانی فکری آن ها در احکام، تبویب 
ابــواب، چینش و گزینش روایات را می توان در آثارشــان مشــاهده کرد. مســئله 
مشــارکت زنان و خروج آن ها از منزل تا قبــل از اخباری ها به این صورت محدود 
نبوده و منع نشــده اســت. اخباری ها، خصوصاً شــیخ حر عاملی، از طریق فتوا و 
روایاتی که گاه نیز غیرصحیح هســتند، نقش به ســزایی در ایجــاد این محدودیت 
داشــته اند. اســتحباب حبس زنان در خانه، حرمت دیدن نامحرم، کراهت ســلام 
کردن به زنان، کراهت خروج از منزل به اذن شــوهر، اســتحباب نخ ریسی بر زنان 
و فتاوایــی از این قبیل بر محدودیت حضور و عدم مشــارکت اجتماعی زنان تأثیر 
گذاشــته که تا قبل از اخباری ها در کتب متقدم چنیــن روح کلی و ابواب و فتاوا 

وجود نداشته یا به این شدت نبوده است.
 سازمان فکری و ایدئولوژی اخباریان درزمینهٔ زنان خصوصاً حضور اجتماعی آنان، 
با باورشناسی قرآن و سیره پیامبر؟ص؟ همخوانی ندارد. اخباریان دیدگاهی سخت گیرانه 
و مردســالارانه ارائه می دهند و این باور در جای جای آثار آن ها قابل مشــاهده است. 
به طوری که زنان ترغیب می شوند خانه نشینی را بر حضور اجتماعی ترجیح بدهند و 
مردان نیز تشــویق می شــوند تا جایی که امکان داشته باشد از حضور اجتماعی زنان 

جلوگیری کنند.



129

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

تأثیر دیدگاه های فقهی 
اخباریان بر عدم حضور 

اجتماعی زنان

منابع
•  قرآن کریم.

ابن منظور، محمد بن مکرم. )1414ق(.  لسان العرب. بیروت: دار صادر.. 1
اردبیلی، احمد بن محمد. )1403ق(. مجمع الفائدۀ و البرهان فی شرح ارشاد الأذهان. . 2

تحقیق: مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی. قم: اسلامی.
اســترآبادی، محمدامین. )1426ق(. الفوائد المدنیة و بذیله الشــواهد المکیة )المسائل . 3

الظهیریة، جوابات المسائل الظهیریة(. محقق و مترجم: رحمت الله رحمتی اراکی، قم: 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین.

بحرانی آل عصفور، یوســف بن احمد بن ابراهیم. )1405ق(. الحدائق الناضرة في أحکام . 4
العترة الطاهره. قم: انتشارات اسلامی.

بهبهانی، محمد باقر.)1424ق(.مصابیح الظلام فی شــرح مفاتیح الشــرایع. قم: موسســه . 5
وحید بهبهانی.

جناتی، محمدابراهیم. )1372(. ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامي. تهران: کیهان.. 6
حر عاملی، محمد بن حسن. )1423ق(. الفوائد الطوسیّه. قم: مکتبۀ المحلاتی.. 7
حر عاملی، محمد بن حسن. )1409ق(. وسائل الشیعه. قم: مؤسسۀ آل البیت؟عهم؟.. 8
حلی، نجم الدین. )1408ق(. شرایع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. چاپ دوم، قم: . 9

اسماعیلیان.
خلیل جمعه، احمد. )1412ق(. نساء من عصر النبوه. بیروت: دار ابن کثیر.. 10
خمینــی، روح اللــه. )1379(. تحریــر الوســیله، تهران: کوسســه تنظیم و نشــر آثار امام . 11

خمینی؟ره؟
خوانساری، محمدباقر. )1411ق(. روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات. قم: دار . 12

الاسلامیۀ.
خویی، ســید ابوالقاســم. )1422ق(. المستند فی شــرح العروة الوثقی)الموسوعة الامام . 13

الخویی(. قم: موسسه احیاء آثار الامام الخویی.
خویی، سید ابوالقاسم. )1410ق( . منهاج الصالحین. قم: مدینة العلم. 14
گلیو، رابرت. شــریعتمداری، حمیدرضا. محمدی مظفر، محمدحســن. )1396(. اسلام . 15

نص گرا: تاریخ و عقاید اخباریان شیعه. قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.
رودی، مته. )1393(. زوال صفویه و سقوط اصفهان. ترجمه : مانی صالحی علامه، تهران: . 16

نامک.



130

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال نهم، شماره پیاپی 32
پاییز  1402

ریولاجوردی، ابی صعب. )1396(. تغییر مذهــب در ایران )دین و قدرت در ایران عصر . 17
صفوی(. ترجمه : منصور صفت گل، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

صدوق، محمد بن علی بن بابویه )شیخ صدوق(. )1415ق(. المقنع. قم: امام هادی.. 18
صدوق، محمد بن علی بن بابویه. )شیخ صدوق(. )1409ق(. من لایحضره الفقیه. ترجمه : . 19

علی اکبر غفاری، تهران: صدوق.
صفت گل، منصور. )1381(. ســاختار نهاد و اندیشه دینی در ایران عصر صفوی. )تاریخ . 20

تحولات دینی ایران در سده های دهم تا دوازدهم هجری قمری(. تهران: رسا.
طوسی، محمد. )1417ق(. تهذیب الأحکام فی شرح المقنعه. تحقیق: علی اکبر غفاری، . 21

تهران: صدوق.
عاملی، حســن بن زین الدین )شــهید ثانی(. )1413ق(. مسالک الأفهام الی تنقیح شرائع . 22

الاسلام. تحقیق: گروه پژوهش مؤسسه معارف اسلامی، قم: موسسۀ المعارف الاسلامیه.
عســقلانی ، ابن حجر. )1412ق(. الإصابه في تمیز الصحابه. تحقیق:  علي محمّد بجاوي. . 23

بیروت: دارالجبل.
فراهانــی منفرد، مهدی. )1377(. مهاجرت علمای شــیعه از جبل عامل به ایران در عصر . 24

صفوی. تهران: امیرکبیر.
فرهمند، ماندانا. )1392(. وضعیت سیاسی و اجتماعی زنان در عصر صفویه. ایلام: جوهر . 25

حیات.
فلسفی، نصرالله. )1371(. زندگانی شاه عباس اول. تهران: علمی. . 26
فیض کاشــانی، محمد بن شــاه مرتضــی. )1406ق(. الوافــی. اصفهــان: کتابخانه امام . 27

امیرالمؤمنین؟ع؟.
قلی زاده، آذر)1383(. نگاه جامعه شناختی به موقعیت زنان در عصر صفوی . مجله زنان در . 28

توسعه و سیاست، دوره 2، شماره 3.
کحاله، عمر رضا. )بی تا(. اعلام النساء. بیروت: بی نا. . 29
کرکی، حسین بن شهاب الدین. )بی تا(. هدایة الأبرار إلی طریق الأئمّة الأبرار؟عهم؟. بی جا: بی نا.. 30
کلینی، محمد بن یعقوب. )1429ق(. الکافي. قم: دار الحدیث للطباعۀ و النشر.. 31
گرجی، ابوالقاسم. )1395(. تاریخ فقه و فقهاء. تهران: سمت.. 32
مجلسی اصفهانی، محمدباقر. )1410ق(. بحار الأنوار. بیروت: مؤسسة الطبع و النشر.. 33
مجلسی اصفهانی، محمدتقی. )1375(. احکام أهل ذمه. به کوشش: ابوالحسن مطلبی، . 34

قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.



131

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

تأثیر دیدگاه های فقهی 
اخباریان بر عدم حضور 

اجتماعی زنان

مجلسی اصفهانی، محمدتقی. )1406ق(. روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه. . 35
قم: کوشانپور.

مجلسی اصفهانی، محمدتقی. )1404ق(. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؟ص؟. . 36
تهران: دار الکتب الإسلامیّۀ.

مفید، محمد بن محمد )شیخ مفید(. )1413ق(. المقنعة. قم: کنگره جهانی شیخ مفید.. 37
منیع هاشمی، محمد بن سعد. )1410ق(. الطبقات الکبریٰ. تحقیق: محمد عبدالقادر عطا، . 38

بیروت: دارالکتب العلمیّه.
وحید بهبهانی، محمدباقر. )1415ق(. الفوائد الحائریّة. قم: مجمع الفکر الإسلامی.. 39
وحید بهبهانــی، محمدباقر. )1424ق(. مصابیح الظلام فی شــرح مفاتیح الشــرایع. قم: . 40

مؤسسه وحید بهبهانی.
وحید قزوینی، محمدطاهر. )1329(. عباس نامه. اراک: داوودی.. 41

References
The Holy Qurʼān

2. Ibn Manẓūr, Muḥammad Ibn Mukarram. 1993/1414. Lisān al-ʻArab. 3rd. Beirut: 
Dār al-Fīkr.

3. al-Ardabīlī, Aḥmad Ibn Muḥammad (al-Muḥaqqiq al-Ardabīlī). 1982/1403. 
Majmaʻ al-Fāʻida wa al-Burhān fī Sharḥ Īrshād al-Aḍhhān. Edited by Mujtabā 
alIraqī. Qom: Muʼassasat  al-Nashr al-Islāmī li Jamāʻat al-Mudarrisīn.

4. Istar Ābadī, Muḥammad Amīn. 2005/1426. Al-Fawāʼid al-Madīnah. 2nd. Qom: 
Muʼassasat  al-Nashr al-Islāmī li Jamāʻat al-Mudarrisīn.

5. Āl ʿUṣfūr al-Baḥrānī, Yūsuf ibn Aḥmad ibn Ibrāhīm. 1984/1405. Al-Ḥadāʼiq 
al-Nāḍirat fī Aḥkām al-ʻItrat al-Ṭāhirah. Qom: Muʼassasat  al-Nashr al-Islāmī li 
Jamāʻat al-Mudarrisīn.

6. al-Waḥīḍ al-Bihbahānī , Muḥammad Bāqīr. 2003/1424. Maṣābīḥ al-Ẓalām fī 
Sharḥ Mafātīḥ al-ṣhrāʻiʻ. Qom: Muʼassasat  al-ʻAllāma al-Mujaddid al-Waḥīd al-

Bihbahānī.
7. Al-Jannātī, Muḥammad Ibrāhīm. 1992/1372. Adwār-i Ijtihād az Dīdgāh-i 

Madhāhib-i Islāmī. Tehran: Keyhān.
8. al-Ḥurr al-ʻĀmilī, Muḥammad Ibn Ḥasan. 2002/1423. Al-Fawāʼid al-Ṭūsīyah. 

Qom: Maktabat al-Muḥallātī. 
9. al-Ḥurr al-ʻĀmilī, Muḥammad Ibn Ḥasan. 1988/1409. Tafṣīl Wasāʼil al-Shīʻa ilā 

Taḥṣīl al-Masāʼil al-Sharīʻa. Qom: Muʼassasat  Āl al-Bayt li Iḥyāʼ a-lturāth.
10. al-Ḥillī, Najm al-Dīn Jaʻfar Ibn al-Ḥasan (al-Muḥaqqiq al-Ḥillī). 1987/1408. 



132

Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī
Vol.9 , No.32 
Fall   2023

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

Sharāʻiʻ al-Islām fī Masāʼil al-Ḥalāl wa al-Ḥarām. 2nd. Edited by ʻAbd al-
Ḥusayn Muḥammad ʻAlī Baqqāl. Qom: Muʼassasat  Ismāʻīlīyān.

11. Al-Khalīl Jumʻah, Aḥmad. 1991/1412. Nisāʼ min ʻAṣr al-Nubuwwah. Beirut: Dār 
ibn Kathīr. 

12.  al-Mūsawī al-Khumaynī, al-Ṣayyid Rūḥ Allāh (al-Imām al-Khumaynī). 
2000/1379. Taḥrīr al-Wasīlah. Tehran: Muʼassasat  Tanẓīm wa Nashr Āthār al-
Imām al-Khumaynī.     

13. Al-Khānsārī, Sayyid Muḥammad ibn Bāqir ibn Zayn al-ʻĀbidīn. 2011/1390. 
Rawḍāt al-Jannāt fī Aḥwāl al-ʻUlamāʼ wa al-Sādāt. Qom: Muʼassasat al-
Ismāʻīlīyān.

14. al-Mūsawī al-Khuʼī, al-Sayyid Abū al-Qāsim. 2001/1422. al-Mustanad fī Sharḥ 
al-ʻUrwat al-Wuthqā. Qom:Muʼassasat  Iḥyāʼ Āthār al-Imām al-Khuʼī.

15. al-Mūsawī al-Khuʾī, al-Sayyid Abū al-Qāsim. 1989/1410. Minhāj al-Ṣāliḥīn. 
Qom: Nashr Madīnat al-‘Ilm.

16. Gleave, Robert; Sharīʻatmidārī, Ḥamīd Riḍā; Muḥammadī Muẓaffar, Muḥammad 
Ḥassan. 2017/1396. Islām-i Naṣgirā; Tārīkh wa ʻAqāʻid-i Akhbārīyān-i Shīʻah. 
Qom: Dānishgāh-i Adyān wa Madhāhib. 

17. Matthee, Rudi. 2014/1393. Ziwāl-i Ṣafawīyah wa Suqūṭ-i Iṣfahān. Translated by 
Mānī Ṣāliḥī ʻAllāmah. Tehran: Nārmak.

18. Rīyū Lājwardī, Abī Ṣaʻb. 2017/1396. Taghyīr-i Madhhab dar Īrān (Dīn wa 
Qudrat dar Īrān-i ʻAṣr-i Ṣafawī. Translated by Manṣūr Ṣifat Gul. Tehrān: 
Pazhūhishgāh-i Farhang wa Andīshi-yi Islāmī (Research Institute for Islamic 
Culture and Thought).

19. Ibn Bābiwayh al-Qommī, Muḥammad Ibn ʻAlī (al-Shaykh al-Ṣadūq). 1994/1415. 
Al-Muqniʻ. Qom: Imām Hādī.

20. Ibn Bābiwayh al-Qummī, Muḥammad Ibn ʿAlī (al-Shaykh al-Ṣadūq). 1988/1409. 
Man Lā Yahḍuruh al-Faqīh. Tehran: Ṣadūq.

21. Ṣifatgul, Manṣūr. 2002/1381. Sākhtār-i Nihād wa Andīshih-yi Dīnī dar Īrān-i 
ʻAṣr-i Ṣafawī (Tārīkh-i Tahawulāt-i Dīnī dar Sadih-hāyi Dahum tā Dawāzdahum-i 
Hijrī-yi Qamarī. Tehran: Rasā.

22. al-Ṭūsī, Muḥammad Ibn Ḥasan (al-Shaykh al-Ṭūsī). 1996/1417. Tahdhīb al-Aḥkām 
fī Sharḥ al-Muqniʻat lil Shaykh al-Mufīd. Edited by ʻAlī Akbar Ghaffārī. Tehran: 

Ṣadūq.
23. al-ʻĀmilī, Zayn al-Dīn Ibn ʻAlī (al-Shahīd al-Thānī). 1992/1413. Masālik al-

Afhām ilā Tanqiḥ Sharāʻiʻ al-Islām. Qom: Muʼassasat  al-Maʻārif al-Islāmīyya.
24. al-ʿAsqalānī, Ibn Ḥajar Abulfaḍl Shahāb al-Dīn Aḥmad ibn ʻAlī ibn Muḥammad. 

1991/1412. Al-Iṣābat fī Tamīz al-Ṣiḥabah. Edited by ʻAlī Muḥammad Bujāwī. 
Beirut: Dār al-Jalīl.

25. Farāhānī Munfarid, Mahdī. 1998/1377. Muhājirat-i ʻUlamā-yi Shīʻah az Jabal-i 
ʻĀmil bih Irān dar ʻAṣr-i Ṣafawī. Tehran: Amīr Kabīr.



133

Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī

Vol.9 , No.32 
Fall   2023

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

26. Farahmand, Māndānā. 2013/1392. Waḍʻīat-i Sīyāsī wa Ijtimāʼī-yi Zanān dar 
ʻAṣr-i Ṣafawī. Īlam: Jawhar Ḥayāt.

27. Falsafī, Naṣrullāh. 1992/1371. Zindigānī-yi Shāh ʻAbbās-i Awwāl. Tehran: ʻIlmī. 
28. al-Fayḍ al-Kāshānī, Muḥammad Muḥsin. 1985/1406. Kitāb al-Wāfī. Iṣfahān: 

Maktabat al-Imām Amīr al-Muʻminīn ʻAli.
29. Qulīzādih, Āzar. 2004/1383. Nigāh-i Jāmiʻih Shinākhtī bih Mawqiʻīyat-i Zanān 

dar ʻAṣr-i Ṣafawī. Majalih-yi Zanān dar Tawsiʻih wa Sīyāsat, 2, 3.
30. Al-Kaḥalih, ʻUmar Riḍā. n.d. Iʻlām al-Nisāʼ. Beirut.
31. al-ʻĀmilī al-Karakī, ʻAlī Ibn al-Ḥusayn (al-Muḥaqqiq al-Karakī, al-Muḥaqqiq al-

Thānī). n.d. Hidāyat al-Abrār ʼIlā Ṭarīq al-ʼAʼimat al-Abrār (ʻA).
32. al-Kulaynī al-Rāzī, Muḥammad Ibn Yaʿqūb (al-Shaykh al-Kulayni). 2008/1429. al-

Kāfī. 1th. Edited by Muʾassasat Dār al-Ḥadīth. Qum: Muʾassasat Dār al-Ḥadīth.
33. Gurjī, Abulqāsim, Abulqāsim. 2016/1395. Tārīkh-i Fiqh wa Fuqahā. Tehran: 

Samt.
34. al-Majlisī, Muḥammad Bāqir (al-ʻAllama al-Majlisī). 1990/1410. Biḥār al-Anwār 

al-Jāmiʻa li Durar Akhbār al-Aʻimma al-Aṭhār. Beirut: Muʼasassat al-Ṭabʻ wa al-
Nashr.

35. al-Majlisī, Muḥammad Bāqir (al-ʻAllama al-Majlisī). 1996/1375. Aḥkām-i Ahl-i 
Dhimmah. Edited by Abulḥasan Muṭallibī. Qom:  Manshūrāt Maktabat Āyat Allāh 
al-ʻUẓmā al-Marʻashī al-Najafī.

36. al-Majlisī, Muḥammad Taqī (al-Majlisī al-Awwal). 1985/1406. Rawḍat al-
Muttaqīn fī Sharḥ Man Lā Yaḥḍaruh al-Faqīh. 2nd. Qom: Bunyād-i Farhang-i 
Islāmī-yi Kūshanpūr.

37. al-Majlisī, Muḥammad Taqī (al-Majlisī al-Awwal). 1983/1404. Mirʻāt al-ʻUqūl fī 
Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (Ṣ). Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyah.

38. Ibn Nuʿmān, Muḥammad Ibn Muḥammad (al-Shaykh al-Mufīd). 1992/1413. al-
Muqniʿa. Qom: al-Muʾtamar al-ʿĀlamī li Alfīyyat al-Shaykh al-Mufīd.

39. Al-Hāshimī al-Baṣarī, Muḥammad ibn Saʻd Manīʻ. 1989/1410. Al-Ṭabqāt 
al-Kubrā. Edited by Muḥammad ʻAbd al-Qādir ʻAṭā. Beirut: Dār al-Kutub al-
ʻIlmīyah. 

40. al-Waḥīḍ al-Bihbahānī , Muḥammad Bāqīr. 1994/1415. Al-Fawāʼid al-Ḥāʼirīyah. 
Qom: Majmaʻ al-Fikr al-Islāmīyah.

41. al-Waḥīḍ al-Bihbahānī , Muḥammad Bāqīr. 2001/1422. Maṣābīḥ al-Ẓalām fī 
Sharḥ Mafātīḥ al-ṣhrāʻiʻ. Qom: Muʼassasat  al-ʻAllāma al-Mujaddid al-Waḥīd al-

Bihbahānī.
42. Waḥīd Qazwīnī, Muḥammad Ṭāhir. 1990/1329. ʻAbbās Nāmih. Arāk: Dāwūdī. 


